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 چكيده

ست حقيقت اجتهاد را از منظر لغت صول فريقين در اين تحقيق، نخ سان و عالمان علم ا نوي

باوت ايم و سيييت  تريف مطرح شيييتع ت ريبر برتر را بردهيتعبررسييير يرديم و از ميان ت ا

يان يردع و دبته به م ناي رأي ب به اجتهاد رايج را از اجتهاد  ايم يه مراد از انتسييياج اجتهاد 

 1دومر است نه اولر. |پيامبر

بتين منظور ديتداع آن دسيييته از عالمان اسن سييينت يه م تقت به وجوج اجتهاد به م ناي 

سستنت مطرح و بررسر و نقت شتع و با استبادع از دلاين عقلر و نقلر  |ول ختارأي دربارة رس

سستنت  |پايگر انتيشه ياد شتع اثبات شتع است. آنان م تقت به وجوج اجتهاد در حق پيامبربر

انت. ما در بررسييير روي رد مهبور ابتتا را به منهله وحر باطنر دانسيييته |و اجتهاد رسيييول ختا

ر را شيييرح دادع و تباوت ماسوي وحر را از اجتهاد از يو سيييو و فر  مبادي علوم انسيييان

را از اجتهاد از سيييوي ديگر بيان يردع و پيامتساي نارواي اعتقاد به اجتهاد  |تشيييري ات پيامبر

                   
 .11/8/1812تصويب: ؛ 92/11/1811 وصول: . *



 

دوير را به نقت يشيتع و تناقض |ايم و ادلة حاميان اجتهاد پيامبررا متذير شتع |دربارة پيامبر

بور ايم يه اجتهاد به م ناي مهم. در نهايت با اقامة دلاين متقن اثبات يردعايآنان را روشن يردع

روا نيسييت، زيرا آن بهردوار مت يين به جهان ايت اسييت و  |به سيچ وجه دربارة پيامبر خاتم

 باشت.سخنان وي عتل قرآن و حجيت آن بردرفته از مبتأ وحر مر

 رأي. : پيامبر، وحر، اجتهاد، تبويض، تشريع،هاواژهکليد



 

 مقدمه

 اي که فقه را از رکود و ايستايي دررود؛ وسيلههاي فقهي اماميه به شمار ميترين شاخصهاجتهاد يکي از برجسته

سااازد و ساانتهاي راکد و کند و آن را با نيازهاي نوين زندگي انسااان هماهنم ميبرابر رويدادهاي زمان نگهداري مي

ي آورد و پاساگگودر پرتو مقاصاد شارپ پيپااپيم زمان به ترکر در ميرمق را همگام با شايو  تککر اسايمي بي

 هاسر.مپکيت ديني و فرهنگي مردم در همة عرصه

 . حقيقت اجتهاد1

 الف( در لغت

به )ضم جيم( گرفته شده اسر. جهد عبارت اسر از به کارگيري نيرو و توان « جهد»  واژ  اجتهاد در لغر از مادّ

سر. همة لغردر انجام کاري همچنين لک پقر آمده ا شده ظ مزبور به فتح جيم به معناي تحمل م سان معناي ياد  نوي

 کنيم.اند که ما به ذکر چند نمونه بسنده ميرا براي واژه اجتهاد بيان کرده

جهد و جهد به معناي طاقر و توان اسر. گکته شده اسر که جهد به معناي تحمل »نويسد: ابن منظور مصري مي

سر که به صورت مبالغه مپکيت و سگ سر و تجاهد به معناي بذل طاقر ا تيهاسر و جهد بمعناي تاب و توان ا

؛ جرجاني، 911: 1111؛ اصکهاني، مکردات في الکاظ القرآن 188/ 8العرب: به کار رفته اسر )ابن منظور مصري، لسان

 (.111: اساس البلاغة؛ زمگپري، 19التعريکات: 

اند، از تحمل رنج و مپقر اسر و معاني ديگري که براي آن گکته« جهد»صلي لکظابن فارس گکته اسر: معناي ا

 (.111/ 1: معجم مقايس اللغةهمان ريپه پديد آمده اسر )ابن فارس، 

دانند، زيرا اجتهاد رساايم که آنان لکظ اجتهاد را به يم معنا ميشااناسااان به اين نتيجه مياز مجموپ سااگنان لغر

رگيري تيش اساار به انداز  قدرت و توان درهرکاري که دساار زدن به آن آسااان نباشااد. از مطابق نظر آنها، به کا

 نويسان اسر.رو، برداشر فوق مورد توافق همة لغراين

 ب( در اصطلاح دانشمندان علم اصول

اند، هدرا به کار بر« علم و ملکه« »فقيه« »ظن»هاي متکاوتي چون عالمان علم اصااول براي تعريل لکظ اجتهاد واژه

اسااار اکتکام نموده و آن را مورد ارزيابي قرار داده و در « ظن»ولي ما در اين مقاله به نقل دو تعريل که داراي قيد 

 شويم.نهاير تعريل جامع و برتر را متذکر مي

 . عيمه آمدي در تعريل اجتهاد چنين نوشته اسر: 1

  لب وج  يحستتي مي الساس العجع  ي اليعيع  ل   هو استتراغاا الوستت  لب الظ الشي  متتبلأ مي االشاع المتتغ   



 

(؛ اجتهاد عبارت اسر از به 118/ 9؛ غزالي، المستصکي من علم الاصول 911/ 1)آمدي، الاتکام في اصول الاتکام 

اي که انسان اتساس نمايد بيم از آن مقدار گونهکارگيري توان جهر رسيدن به گمان در تکمي از اتکام شرعي به

 ارد. توانايي ند

شد، پس از قرن پنجم هجري نزد عالمان مکتب اهل صطيتي اجتهاد که از مکتب خلکا نقل   ×بيرهمين معناي ا

 نويسد: که عيمه تلي يکي از فصلهاي کتابم را بدان اختصاص داده و ميرايج گرديد. چنان

ص شرعي )تلي، مبادي الا صيل الظن بحکم  سع من الکقيه لتح ستکراغ الو صول الأجتهاد، ا :  1111ول الي علم الا

سيم: 112/ 1: 1118. طريحي، مجمع البحرين 911 سيد مرتضي عسکري، دو مکتب در ا سر 81/ 9؛  (؛ اجتهاد آن ا

 که فقيه تمام نيروي خود را به خاطر دريافر تکم شرعي ظني به کارگيرد. 

 ناروا دانسته اسر.را به شدت رد کرده و  ×و أئمه |وي به کاربردن لکظ اجتهاد در تق رسول خدا

 گويد: اسر مي« ظن»مرتوم سيد خويي پس از ذکر تعريکي که متضمن لکظ 

اند؛ ولي اصل در تعريل ياد شده عامه هستند و اماميه از آنان در اين تعريل اهل سنر و قدماي از خاصه شريم

 (.2أيي السديد في الاجتهاد و التقليد: دانند )خويي، الراند، با وجود اينکه اماميه عمل به ظن را بدعر ميپيروي کرده

 تعريف برتر

کنيم. سااارانجام در پايان بحا واژ  اجتهاد، تعريکي از مرتوم آخوند خراسااااني به عنوان تعريل جامع ذکر مي

مرتوم آخوند پس از آنکه تعريل اجتهاد با لکظ ظن را نقد کرده اساار، خود تعريل مناسااب و بهتر را براي اجتهاد 

 ه اسر: چنين نوشت

(؛ اجتهاد به کارگيري 192: کااية الاصول)خراساني،  الاجرهاد هو اسراغاا الوس  لب تحص ل الحجة  الحشم المغ ب

 قدرت و توان اسر در راه دريافر دستورهاي شرعي.

ساس، به کار گرفتن لکظ  سر. بر اين ا صحر عمل تهية برهان ا ه بر عيو« تجر»مطابق اين تعريل، ميک در 

دهد و سعي در راه به دسر آوردن تجر بر ، دليل علمي، اصول عمليه و امارات را نيز زير پوشم قرار ميروايات

 تکم شرعي يقينا اجتهاد اسر، چه تجر علم باشد و چه علمي. 

از سوي عالمان اهل سنر و اماميه، عنوان شده اسر، « اجتهاد»بنابراين، با توجه به تعاريل فراواني که دربار  لکظ 

هترين تعريل از واژه اجتهاد، تعريل صاااتب ککايه اساار؛ زيرا هم جامع و شااامل اساار و هم نقدهاي وارد بر ب

؛ زرکپااي، البحر 11تعاريل ديگر بر اين تعريل وارد نيساار )ر.ک: شااافعي، شاارق الورقات في علم أصااول الکقه: 

؛ خضري بم، اصول 111/ 8: 1212صول ؛ بيضاوي، منهاج الأصول الي علم الأ111/ 1المحيط في علم اصول الکقه: 

صول الکقه: 871: 1112الکقه  صول؛ عاملي، 198؛ جويني، التلگيص في ا سي، 111: ز عة اا صول الاق  ؛ طو الععة لب ا



 

4141 :9 /798.) 

 اجتهاد غير مستند به نص )اجتهاد به رأي(

سنر واژ  اجتهاد را براي اولين بار به عنوان يکي از مباني  سائلي فقهي لحاظ نمودهعالمان اهل  ستنباط م اند که ا

سخ شد و براي پا سنر( کوتاه با صه )کتاب و  صر خا ستم از عنا گويي به برخي از رويدادهاي نو هرگاه مجتهد د

زند و از راه تککر شگصي پاسخ مسائل مستحدثه ظهور، نص خاصي را نيابند، در چنين شرايطي دسر به اجتهاد مي

آن  آيد ود بدين معنا منبعي از منابع و اصلي از اصول تپريع اتکام در نزد آنان به شمار ميدهد. اجتهاو جديد را مي

 نامند. بدون ترديد ابوتنيکه در راس هرم اهل رأي پس از عصر صحابه قرار دارد.مي« رأي»يا « قياس»را 

 نويسد: سيد محمدباقر صدر مي

شغ  اً و لم ي سرسبط لشياً  سسة رج  الب الاجرهاد  علاً  ي السصان الاق  اذا اراد ان ي صاً يعل  ل   لب الشراب اوال  جع ن

صدر،  صول) شرعي را 11: دروس لب  لم الا سنر( بگواهد تکمي از اتکام  (؛ هرگاه مجتهد )مطابق مذهب اهل 

 دهد.استنباط کند و نصي را در اين زمينه نيابد، بر اساس رأي و تککر شگصي خود پاسخ آن را مي

اجتهاد به شدت تمام مورد نکوهم  ^بيراي از روايات اهلو رويکرد به اجتهاد باعا شد که در پاره همين تککر

 (.111/ 11: وسائل الم عةقرار گيرد )تر عاملي، 

صوم صر ائمه، فقهاي نام^به تبع امامان مع شيعه از ع تاکنون اجتهاد به معناي مزبور را تقبيح و مذمر کرده  ^آور 

د، مانند اندانند و تتي کتابهايي در رد اين نوپ اجتهاد تأليل کردهاط و مصااادر تپااريع اتکام نميو از عناصاار اسااتنب

الاسراادة لب الطعون  لب الاوائل و الغد  لب اصحاب الاجرهاد و الق اس؛ هلال  ي ا غاه م عبدالله بن عبدالرتمن زيبري، 

سول و ا ريع نرائج العقول اسااماعيل بن علي نوبگتي، در رد عيسااي بن ابان؛ شاايخ مکيد،  ؛اليعنب، الغد  لب مي آثار الغ

 النقض علي ابن الجنيد في اجتهاد الرأي.

سي مي شيخ طو سد: مرتوم  مغع»نوي سرعيالها لب ال ستکاده از قياس و اجتهاد به ان الق اس و الاجرهاد لايجوز ا ؛ ا

(. وي در بگپي ديگري از 792/ 9: الاق  الععة لب اصول)طوسي، « اي در شريعر ممنوپ اسرمعناي برداشر سليقه

مغع»ساگنان خود گکته اسار که:  ست مي أدلة ال «  دآي؛ قياس و اجتهاد دليل براي تکم شارعي به شامار نميانها ل 

 )همان(.

شود، اجتهادي اسر که از و نظريات عالمان امامي دربار  نکوهم اجتهاد ديده مي ×بنابراين، آنچه در رويات ائمه

لععة امتحد بوده و ناظر به اين نوپ از اجتهاد اسر )براي آشنايي بيپتر، ر.ک: طوسي، « رأي»و « قياس»با  نظر مصداق

الاصول ؛ تکيم، 71/ 9؛ عسکري، معالم المدرستين: 921: الوال ة لب اصول الاق ؛ فاضل توني، 792/ 9: لب اصول الاق 

شافعي، الأم: 111: العامة للاق  اليقارن سالة ؛ همو،811/ 1؛  صول الاتکام: 177: الغ /  9؛ ابن تزم ظاهري، الاتکام في ا



 

 (.19: دروس لب  لم الاصول الحلقة الاولب؛ صدر، 111

 . اجتهاد مستند به نص1

شمندان اماميه تا قرن هکتم اينچنان سبب گرديد که اند شر، اجتهاد به معناي رأي و قياس  د را گونه اجتهاکه گذ

ق( با اساااتکاده از برخي 171کردند. ولي محقق تلي )م ارگيري آن به شااادت پرهيز ميدانساااتند و از به کباطل مي

م عة)تر عاملي،  ×بيرروايات اهل سائل ال ضل توني، 11/ 11: و صول الاق ؛ فا (. اجتهاد را اين گونه 921 الوال ة لب ا

 (.172لي، معارج الاصول: )ت «و هو لب  غف الاقهالأ  ذل الجهع لب اسرخغاج الالشاع المغ  ة»تعريل کرد که: 

معرفي نمود و گوشاازد کرد که قلمرو اجتهاد در نزد شاايعه « اهل اجتهاد»وي با ارائة تعريل مزبور، شاايعه را نيز 

صه صول بوده و قو  محرکة علم فقه در تمام عر صوص به جمع اخبار متعارض و تکريع فروپ بر ا  هاي فردي ومگ

ين اسر که اتکام شرعي و مسائل نوظهور در عرصة زندگي انسان را از راه اجتماعي اسر. براين اساس، کار فقيه ا

ستنباط مي صول و قواعد کلي ا صول پايه باز کند. مجتهد با اينبه کار گرفتن ا روش، فروپ تازه به وجود آمده را به ا

، آورد. براين اساااسيگردانده و قوانين کلي را بر مصاااديق بيرون آن منطبق کرده و در نتيجه تکم آن را به دساار م

اماميه آن  وجود داشته و فقهاي |از عصر پيامبر« کتاب، سنر»اجتهاد به معناي استنباط تکم شرعي از منابع معتبر آن 

سته پر ميرا از برج ضروري در زندگي نوين ب صهاي فقهي و امري  شاخ دانند )جناتي، ادوار اجتهاد از ديدگاه ترين 

 (.18؛ انصاري، تاريخ تصر اجتهاد: 11 ^جتهاد در عصر ائمه معصومان؛ جواهري، ا71مذاهب اسيمي: 

سر که روايات  صريح دارند که تکريع فروپ و تل تعارض ظاهري نصوص، همان اجتهادي ا شيعه ت اندشمندان 

بر آن تأکيد دارد و اين نوپ اجتهاد جز تعميم تکم اصاااول و عمومات لکظي بر جزييات معناي ديگري  ×بيراهل

انما علينا أن نلقي اليکم الاصول »نقل کرده اسر که آن بزرگوار فرمود:  ×چنان که هپام بن سالم از امام صادق ندارد؛

(؛ وظيکة 198/ 1کتاب القضام؛ تقوي اشتهاردي، تنقيح الاصول:  11/ 11: وسائل الم عة)ترعاملي، « و عليکم أن تفرعوا

 اسر.ما تعليم و طرق اصول اتکام اسر و تکريع وظيکة شم

سيهاي ژرف سر که با برر سر مجتهد ا سيله و ابزاري در د پمندان اماميه و پبنابراين، اجتهاد ميان اندي انه و اندي

 کند.تعمق در ادله و مصادر اسيمي، تکم الهي را استنباط مي

ينم اره، ابا توجه به مطالب ياد شااده دربار  تقيقر اجتهاد و تبيين نظريات عالمان اهل ساانر و اماميه در اين ب

 کنيم.ديدگاه اهل سنر را دربار  تجير مبدأ سنر نبوي بررسي مي

سنر پيامبر سنر براي  شگصي آن تضرت )ر.ک: دو مبدأ قائل |اهل  اند يکي وتي و ديگري اجتهاد و تجربة 

ي، ؛ غزال812/ 9؛ مالکي، مگتصاار الاصااول؛ انصاااري، فواتح الرتموت: 821/ 1آمدي، الاتکام في اصااول الاتکام: 

معتقدند که سنر رسول  ×بير؛ شافعي، شرق مگتصر الاصول(. ولي فقهاي اهل118/ 9المستصکي من علم الاصول: 



 

پريع از طريق  |اعظم صي؛ زيرا تق قانونگذاري و ت شگ شد نه تککر   براي« رأي»يم مبدأ دارد که همان وتي با

سر؛ از اين |پيامبر سئلة « رأي»رو، هيچ تکمي را از راه مجاز نبوده ا سر که م ساس لازم ا سر. براين ا بيان نکرده ا

را در پرتو دلائلي نقلي و عقلي مورد کاوش قرار دهيم که آيا طرفداران جواز اجتهاد، دليلي محکم و « اجتهاد پيامبر»

 متقن براي مدعاي خويم دارند يا نه. پيم از طرق نظريات عالمان اهل سنر و ارزيابي آن، لازم اسر با مبادي علوم

په سه کنيم که آيا وتي با دريافتهاي اندي ساني مقاي پهاي ان شويم و پس از آن، پديد  وتي را با دان شنا  ساني آ اي ان

 سنخ اسر يا نه.بپر هم

 مبادي دانش انسان 

 . حس1

حاني، شناخر اند )سبانديپمندان، تواس را به پنج قسم چپايي، شنوايي، بينايي، بويايي و بساوايي تقسيم کرده

سيمي:  در سکه ا سي: 191فل شنا شنايي با معرفر  سي، آ شم شناخر: 118؛  سئلة  (. تواس ظاهري، 91؛ مطهري، م

 کند.ها و طعمها و مانند آن را براي انسان فراهم مياي از جهان طبيعر در زمينة رنگها، بوها، مزهشناخر گسترده

کنند. ناختها را از جهان هستي براي انسان ايجاد ميترين شهايي هستند که ابتداييگانه، روزنهبنابراين، تواس پنج

شود. سگن معروفي اسر که اگر يکي از اين مبادي معرفر مسدود باشد، شناخر ويژ  آن از انسان گرفته ميچنان

ه را از دسر داد ؛ کسي که يکي از منابع علوم را از دسر بدهد، بگپي از آگاهي خويم«من فقد تساً فقد علماً»که: 

سر. سبر داده ا سطو ن شن، تحليل وتي: جملة فوق را به ار سعيدي رو سکه: 91اند ) صباق يزدي، آموزش فل /  1؛ م

 (.927/ 18؛ سبحاني، شناخر در فلسکة اسيمي؛ جوادي آملي، معرفر شناسي: 119

 . عقل2

 اي بازتر واي اسر که انسان از طريق آن با فضدومين مبدأ شناخر در وجود هرانساني عقل اوسر. عقل دريچه

سترده شنا ميتر و عميقگ ضاي تس آ شود. در قرآن تعبيرات فراواني وجود دارد که عقل را به عنوان منبعي تر از ف

ي چون فراخوانده اسر. تعبيرات« تککر»و « شناخر»معرفتي بيان کرده اسر و آيات بسياري داريم که انسانها را براي 

صدر )عنکبوت: 11(، نهي )طه: 87(، قلب )ق: 71فؤاد )نحل: (، 121(، لب )آل عمران: 919عقل )بقره:  (، روق 12(، 

شااود. که به کارگيري واژگاني مگتلل و متعدد از عقل بيانگري جايگاه و ( ديده مي1-7(، نکس )شاامس: 92)تجر: 

د آيود مياي بپر فرعظمر خرد در نظام آفرينم اسر. بسيار از تقايق علمي در جهان، با خردورزي در دام انديپه

گردد. از ويژگيهاي مهم اين تجر الهي، ترکيب، تجزيه، تجريد، انتزاپ، تعميم و و با تککر خيق نصاايب انسااان مي

 تعميق مکاهيم ذهني اسر.



 

 . اشراقات قلبي3

سر. قلب دريچه سان ا ستردهسومين ابزار و منبع آگاهيها قلب ان شکل گ سان از راه آن به  سر که ان و  تراي ا

اي از معارف را در وجود خود شود. بدين معنا که انسان دستهاز توز  تسي و عقلي با جهان هستي آشنا ميتر عميق

يابد که با شناختهاي تسي و عقلي متکاوت اسر. انسان واصل از راه رياضر مپروپ و پيمودن مراتل کپل و مي

پتر از جهان تمراتب تقيقر کند که بهشهود به درون اين عالم نکوذ نموده و تقايقي را تحصيل مي س نمايي آن بي

سان را به سوي آن فرا خوانده و مپتاق آن مي سازد: و عالم معقولات اسر. اين همان معرفر نابي اسر که قرآن ان

 (.1-1)تکاثر: « کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم»

وجود دارد که از دو نوپ شاااناخر ديگر به بنابراين، به جز دو منبع ياد شاااده، راهي ديگر براي دريافر آگاهي 

 تر اسرمراتب بالا

 آيا وحي همان مکاشفه است؟

يگري گيرد و يا سنخ ددر پاسخ به اين پرسم که آيا برآيند وتي درسر در همان قلمرو مکاشکة نکساني جاي مي

قابل مقايسااه با  از دريافر و شااهود غير ارادي اساار که از جهات گوناگون کمير و کيکير و محتواي مکاشااکه

داند که به برخي از آن اشاااره معلومات رياضاار کپاايدگان نيساار، دلايل فراوان وجود دارد که آن دو را يکي نمي

 کنيم: مي

سر که نتيجة آن در افق 1 ستي ا شته تقايق در جهان ه شناخر يم ر صدد  پل و الهامات عرفاني فقط در  . ک

هاي عارفان، آور براي ديگران اسر. نوپ آثار و نوشتهبرهان اقناپشود و فاقد هرنوپ زندگي شگص سالم ظاهر مي

پان مي دهد که اين گونه زندگي را يگانه راه نجات و سعادت شيو  خاصي از زندگي زاهدانه و بريده از اجتماپ را ن

 دانند.براي خود مي

ي خر دقيق و عميق و فراگيربديلي اسر که از سوي خداوند سبحان با توجه به شناولي وتي، آن نوپ دانم بي

هاي تودرتوي آن دارد، در جميع مراتل زندگي وي تدارک ديده و افاضه کرده اسر. که از سيستم وجود انسان ولايه

پانه شن و ن سر، در محتواي خود دلايل رو هاي قانع کننده براي اثبات برتري اين گونه از آگاهي که ويژ  پيامبران ا

په و دانم مح شيرازي، پيام قرآن: خويم بر اندي سر )مکارم  پر دارد و همگان را به تأمل ودقر فرا خوانده ا دود ب

7 /911.) 

. دريافتهاي اهل ساالوک و طريقر ممکن اساار الهامات غيبي راسااتين و الهي باشااد و نيز اتتمال دارد القائات 9

ل و الهام هميپه پيامبر اسر، توان گکر که مگاطب کپرو، نمي( از اين111جنود اهرمن و شياطين باشد )يوسل: 

ساني که اند ککه القاکنند  الهامات هميپه غيب رتماني نيسر، بلکه ممکن اسر غيب شيطاني باشد. کم نبودهچنان

پل تقيقر بوده شطحيات و دعاوي ک شهود و  سر. چنانمدعي  که به اند، اما آن دعاوي جز خيال و اوهام نبوده ا



 

رجبيون را رياضتي اسر که از آثار آن رؤير رافضيان به صورت خوک در »ه اسر: الدين منسوب اسر که گکتمحيي

آشام را از اقطاب به پيپه و خون(. همچنين وي متوکل ستم91)آشتياني، شرق مقدمه قيصري: « تين مکاشکه اسر.

 (.  11شمار آورده اسر )سعيدي روشن، تحليل وتي: 

 دهد:از الهام و مکاشکه را در چند محور نپان ميبنابراين، محصول سگن فوق تمايز اساسي وتي 

آورد فکري اسر که وتي را برتر از قلمرو جانبه و هماهنم دارد و اثر آن همان ره( وتي نبوي محتواي همهالف

 هاي کپکي ناقص و يکجانبه اسر.داند، در تالي که محتواي يافتهانديپه انسان مي

هاي اطمينان آور براي صااااتب وتي و ديگران اسااار، ولي يافتهوتي الهي در متن خود متضااامن برهان  ب(

 شهودي شگصي و فاقد اين ويژگي اسر.

پکل از  ج( صدد رفع م پل عرفاني در  صورتي که ک سر، در  سعادت همگان ا پريعي الهي ناظر به  پيامهاي ت

 صاتب کپل اسر نه در صدد درمان درد ديگران.

شهودي و سنخ علم  سر که فقط براي پيامبر خداتضوري ويژه بنابراين، پديد  وتي از  ر دهد و درخ مي |اي ا

ود هاي خدانم و يافته |رو، رسول خدانپيند )عصمر( از اينبردامن وتي نمي يگونه لغزش و خطايپرتو آن، هيچ

قام م گونه اتتمال صدق و کذب، سهو و نسيان در اينرا بر اثر ارتباط روتي با منبع وتي دريافر کرده اسر و هيچ

 راه ندارد.

 با اجتهاد |تفاوت تشريعات پيامبر

سي، بحار الانوار:  سته از رواياتي )مجل صول کافي: 11، ق11/ 17آن د ، باب التکويض الي النبي و 1/891؛ کليني، ا

 |مبرادارد، معمولاً به اين نکته نيز اشاره کرده اسر که پي |بعضي از اتکام به پيامبر« تکويض»( که دلالر بر ×الأئمه

سيده بود و به روق القدس تأييد مي صمر ر پمول تکويض قرار گرفر که به مرتلة کمال مطلق و ع شد و زماني م

در راه پيمودن کمالات  |کرد. پيامبر اعظمها او را کمم ميفرشتة الهي تافظ و نگهبان او بود و در همة امور و زمينه

سيده بود که اتتمال هرگونه خطا ساني به جايي ر سر و همين مقام برين  ان پته ا په و نظر از وي منتکي گ در اندي

صي به او عناير فرمود. اطاعر و پيروي مطلق و بدون قيد و  پريع را در محدوده خا سبب گرديد که خداوند تق ت

رو، شرط بيانگر آن اسر که شگص مطاپ داراي مقام فوق العاده بزرگ و مورد عناير ويژ  خداوند بوده اسر. از اين

گونه موارد مرادف با اجتهاد دانسااار و نام آن را اجتهاد به رأي گذاشااار. در را در اين|توان عمل و بيان پيامبرنمي

اجتهاد به  |(. نيز اتاديا فراوان وجود دارد که به پيامبر111کتابهاي اهل ساانر )شااريل العمري، اجتهاد الرسااول: 

ر اجتهاد به رأي کرده اسر، د |اند که پيامبرهمان روايات معتقد شده اند. برخي از عامه با استناد بهرأي را نسبر داده

روايات ضعيل بوده و مورد اعتماد نيسر و افزون برآن معارض نيز دارد؛ زيرا در روايتي آمده اسر که تالي که اين 



 

 ؛ اي علي، درالناس يا علي اياک والرأي فان الدين من الله و الرأي من»فرمود:  ×خطاب به تضرت علي |پيامبر اعظم

 )جناتي، ادوار اجتهاد: (.« دين از رأي بپرهيز، چون دين از جانب خداوند اسر و رأي از جانب مردم

 را تجويز کند و گاهي عمل طبق آن را منع نمايد؟ « رأي»گاهي عمل به  |بنابراين، چگونه امکان داردکه پيامبر

 |ديدگاه عالمان اهل سنت دربارة اجتهاد پيامبر

سنر پيامبرا پي از  سنر بگ صي وي مي |ينکه فقيهان اهل  شگ دانند، منظور آنان از را از راه اجتهاد و تجربة 

سيمي نيسر که مجتهد تمام قواي خويم را براي « اجتهاد» پمندان مذاهب ا اجتهاد رايج و مورد بحا در ميان اندي

«  اسقي»و « رأي»آن اجتهادي منظور اساار که مرادف با گيرد، بلکه فهم اتکام عملي از راه مباني معتبر آن به کار مي

 کنيم:اسر. اين مسئله خود در ميان اهل سنر محط انظار اسر که به برخي از آن اشاره مي

قياس اساار نه شااناخر مکهوم نصااوص؛ زيرا  |منظور ما از اجتهاد پيامبر»نويسااد: . نظام الدين انصاااري مي1

شريل العمري، اجتهاد  97/ 9ري، فواتح الرتموت في شرق مسلم الثبوت: )انصا« روشن اسر |نصوص براي پيامبر

 (.11الرسول: 

سول خدا9 سر: چون ر ضاوي معتقد ا ضي بي صلي قياس مياجتهاد مي |. قا و، رنمود، از اينکرد و فرعي را بر ا

 «باً فضيً عن الجواز.واج |کان الاجتهاد عليه»(. وي تصريح دارد: 919/ 8قياس مجاز شد )بدخپي، مناهج العقول: 

 . ابوتامد غزالي نوشته اسر: 8

ضحة |وکان يجوز ل  صوص وا صات لان اليغاد مي الس صو الاجرهاد لب الالشاع و هو لب لق  الق اس لقط لامعغلة اليس

ذل ؛ اسمندي، ب118/ 9)غزالي المستصکي من علم الاصول:  ...و انيا الاجرهاد  الحاق مسشوت  يسطوق و هو الق اس| سعه

؛ صرصري تنبلي، البلبل في 912؛ ابن تاجب، منتهي الاصول والامل في علم الاصول و الجدل: 111النظر في الاصول: 

 (.21/ 9اصول الکقه؛ سرخسي، اصول السرخسي: 

شاه مي1 سد: . محمد امير باد ش« مأمور لب لادثة لا ولب ل ها ثم  الاجرهاد |اليخرار  سعالحسا ة ان »نوي اه، )اميرپاد

 (.111/ 8تيسير التحرير: 

رو، در صااورت تق اجتهاد را دارد. از اين |اي که وتي نازل نپااود پيامبر اکرممطابق ديدگاه اتناف، در تادثه

 شود. واجب مي |انتظار وتي و فرود نيامدن آن اجتهاد براي پيامبر

سر آمد سنر اين نتيجه به د سي ديدگاههاي فقيهان اهل  اي از عالمان عامه براي که عده بنابراين، با طرق و برر

. اجتهاد وتککر شگصي آن بزرگوار که از راه رأي و فهم شگصي 9. وتي. 1اند: دو منپأ و مبدأ قائل |سنر پيامبر

 اي از اتکام را تپريع کرده اسر. خود پاره



 

 بيان ادلة اجتهاد از راه رأي ونقد آن

 . آيات1

اند: لکظ گکته« (؛ پس عبرت بگيريد اي صاتبان چپم.9)تپر:  ي الابصارفاعتبروا يااول»فرمايد: ( خداوند ميالف

آيد. به همين مناساابر آب چپاام را به خاطر اعتبار از مادّ  عبور بوده و به معناي انتقال از چيزي به چيزي ديگر مي

سر که معاني را از اند به جهگکته«عبارت»گويند. الکاظ را هم که مي«  بغة»ها انتقال آن از چپم به روي گونه ر آن ا

 دهد.گوينده به ذهن شنونده انتقال مي

به معناي توجه و دقر به تقايق اشااياساار به خاطر تميز برخي از آنها از يکديگر « اعتبار»مکسااران معتقدند که 

ان م لب ذلک لشاجله |ليعساه يا اهل اللظ و العقل و البصائغ و الغسول» «يا اولب الا صار»که خداوند فرمود: اسر. چنان

(. طرفداران جواز اجتهاد 11)شريل العمري، اجتهاد الرسول: « داخلاً لب العيوع و هو دل ل  لب الرعبع  الاجرهاد والق اس

اند و اند که صاااتبان بصاايرت بدان مأمور شاادهرا در اينجا به معناي قياس و اجتهاد گرفته« اعتبار»واژ   |براي پيامبر

 ترين و داناترين انسانهاسر.ز لحاظ بصيرت و آگاهي بر قياس شايستها |روشن اسر که پيامبر

(. دلالر بر انجام 112)آل عمران: « و شاورهم في الامر»بنابراين، اجتهاد از سوي ايپان سزاوار اسر. همچنين آية 

ي )براي آشاانايي دارد؛ زيرا مپاااوره در مورد اتکام از طريق اجتهاد اساار نه از راه وت |اجتهاد عملي پيامبر اعظم

صول:  صول في علم الا پتر، ر.ک: رازي، المح صول الاتکام: 121/ 9بي پل 11/ 1؛ آمدي، الاتکام في ا ؛ بزدوي، ک

 (.921/ 9؛ عضدي، بر مگتصر ابن تاجب: 291/ 9الاسرار 

 نقد

معرفر غير  هشود که از معرفر محسوس باعتبار و عبرت به تالتي گکته مي»اند: شناسان گکتهگونه که لغرهمان

شود سيده  سوس ر شي، قاموس قرآن: « مح صکهاني، مکردات الکاظ 291/ 9؛ طريحي، مجمع البحرين: 911/ 1)قر . ا

 قرآن(.

سر نه عمل کردن به  ساس، منظور از عبرت در آيه انتقال منطقي و قطعي از موضوعي به موضوپ ديگر ا بر اين ا

تباطي با قياسااات ظني ندارد که بعضااي در اسااتنباط اتکام ديني از آن گونه اررو، اين جمله هيچپندار و گمان؛ از اين

سکاده مي سير کردهکنند. چنانا شده تک سران اين جمله را به همان معناي ياد  ضي از مک سکه بع ات اند نه به معناي قيا

 ظني.

ذکر يم نمونه اکتکا اي از مکساااران را نقل کرده اسااار که ما به هامام رازي در ذيل همين آيه آرا و نظريات عد

 کنيم. وي گکته اسر:مي

مؤع الغغر و الشاغ لب البلالأ و الجلالأ و  سان  اقبة الغغر و الشاغ لب السبوة لان اولئک ال هود وقعوا   اليغاد ان يعغف الان



 

 (.811/ 1ط: ؛ غرناطي، البحر المحي971/ 81-92رازي، التکسير الکبير: اليومس ي ايضاً يعربغون    ل ععلون  ي اليعاصب )

پد تا مبادا  سان به عاقبر کارهاي خويم خوب بيندي سر که ان صود اين ا سر که مق ضي نقل کرده ا رازي از قا

گردد. اين  |نضير گرفتار پيمان شکني و ککر و زخم زبان زدن به ساتر قدسيه پيامبر گرامي اسيمهمانند يهود بني

ر و گناه به درآيند و به زندگي و سراي سعادت و خوشبگتي تادثه درس عبرت براي مؤمنان اسر تا از وادي معصي

 هداير يابند.

سر:  صار»بغوي گکته ا صار يا ذوي العقول و الا  سعود، معالم الت« لاتعشوا وانشغوا ل يا نعل  هم اولب الا  نزيل: )ابن م

 گصي.ه معناي قياس و تککر شرا به معناي موعظه و پندگيري تکسير کرده اسر نه ب« اعتبار»(. ايپان نيز واژ  811/ 1

ناي اتعاظ و به مع« اعتبار»بنابراين، از مجموپ نظريات دانپمندان علم تکسير و لغر به اين نتيجه رسيديم که واژه 

 پندگيري و گذشتن منطقي از موضوعي به موضوپ ديگر اسر نه عمل کردن به پندارهاي ظني و خيالي.

 فرمايد: خداوند مي ب(

(. اي پيامبر ما به 111ًً )نسااام: الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اراک الله و لا تکن للخائنين خصيييما انا انزلنا اليک

ستاديم تا به آنچه خدا به وتي خود بر تو پديد آورد ميان مردم تکم کني و نبايد به نکع  سوي تو قرآن را به تق فر

 خيانتکاران با خصومر برخيزي. 

 اند آية فوق اسر.استدلال کرده |اثبات اجتهاد پيامبر يکي ديگر از آيات که براي

 بيان استدلال

ارائه و رأي اسر؛ يعني اي پيامبر ما، تکم کن بر اساس رأي و نظرت که خداوند به « بما اراک الله»منظور از واژ  

ه را خداوند به اختصاااص به نصااوص و وتي ندارد، بلکه همة آنچ« بما اراک الله»تو داده اساار؛ زيرا قول خداوند: 

؛ اجتهاد وي نيز از سنخ همان علوم اسر. بنابراين، والاجرهاد نوع مي هذا العلم»شود: پيامبرش آموخته اسر شامل مي

 عمل به قياس عيناً عمل به نص اسر )شريل العمري، اجتهاد الرسول(.

 نقد

 دارد؛ زيرا خداوند فرمود: ما قرآن را برگونه دلالر براي اثبات اجتهاد پيامبر نخوشاابگتانه آية مورد اسااتدلال هيچ

پان مي ستاديم تا در ميان مردم با آنچه که خدا به تو ن ساس تق براي تو فر بما »دهد داوري کني. خداوند نکرمود: ا

؛ بايد بر اساااس آنچه خداوند به تو فرمان داده اساار «بما اراک الله»؛ تکم مطابق گکتة تو باشااد، بلکه فرمود: «رأير

کند و گاهي به شااکل ساانر ي. دسااتور الهي همان وتي و الهام اساار که گاهي به صااورت قرآن ظهور ميتکم کن

سير القرآن: جلوه سر )طباطبايي، الميزان في تک سير جامع آيات الاتکام: 11/ 1گر ا ؛ جوادي 197/ 1-1؛ لاهيجي، تک

 (.  111/ 2آملي، تکسير موضوعي: 



 

 نويسد: امام رازي نيز در ذيل آيه ياد شده مي

معساه  يا ا ليک الله و ستتيب ذلک العلم  الغةية لان العلم ال ق سب اليبغأ  ي جهات الغيظ يشون جاريا «  يا اراک الله

ماکان يحشم الا  السص، ثبت  |قال اليحققون: هذه الآية تعل  لب أن »مجغي رةية لب القوة الشهور. اذا  غلت هذا لسقول: 

 (.88/ 19-11)رازي، التکسر الکبير:  إن هذه الآية دلت  لب ان  ماکان يجوز ل  الا  السص ان الاجرهاد ماکان جائعا ل ،

سر که پيامبر شده در آيه مؤيد اين نظريه ا شد؛ زيرا وتي آن چيزي  |جملة ياد  ساس وتي با بايد تکمم بر ا

شد همانند  سر. علم آنگاه که يقيني و قطعي با سر که خداوند به پيامبرش نمايانده ا شم و ترديا سر که  د رؤير ا

و  جايز نبوده |توان گکر که اجتهاد و بيان تکم از راه تککر شگصي براي رسول خدارو، ميدر آن راه ندارد. از اين

ات العلم ال ق سب اليبغأ  ي جه»شود اين اسر که وي گکر: نگواهد بود. نکتة ديگري که از کيم امام رازي استکاده مي

صول ا.« الغيظ سر که نتيجة اجتهاد مورد نظر آيا مح شن ا سر و يا پديد  ظني؟ بر اهل خرد رو جتهاد علم يقيني ا

رو، علم قطعي و مبراي از جهات ترديد فقط از راه وتي تاصااال عالمان عامه جز ظن چيزي ديگر نيسااار. از اين

 شود.مي

 راجع به چيزي |از پيامبرمحدث خبير محمد بن اسااماعيل بگاري از عبدلله بن مسااعود نقل کرده اساار: هرگاه 

سکوت اختيار مي«از جمله روق»شد سئوال مي صحيح البگاري، کرد و منتظر مي،  شود )بگاري،  ماند تا وتي نازل 

 .|سئل السبب»قال ا ي مسعود،  |کراب الا رصاع  الشراب و السسة  اب ما يسئل  ي السبب

سول خدا سر ن ميدر باب معارف و اتکام بيا |بنابراين، هر آنچه ر پريعي خداوند ا کند، انعکاس دهند  اراد  ت

 باشد.که منبعا از وتي و يا الهام مي

 . روايات1

سول خدا پروعير قياس دربار  ر سر که در آنها اجتهاد به رأي مجاز  |از جمله ادلة رأي گرايان در م رواياتي ا

م در قياس و مانند آن، اتحاد و تيز« جتهاد به رأيا»رو،ايات، با به کار بردن مکرر لکظ شمرده شده اسر. استناد به اين

 اجتهاد با اين موارد را در ذهنها جا داده اسر.

بالاترين تأثير در به وجود آوردن چنين تيزمي در اين توزه داشااته  |خبر معاذ بن جبل و مانند آن از پيامبر خدا

رو، قلمرو عمليات ود جلب نموده اساار. از ايناساار و طي چندين قرن، ذهنها و قلمهاي فقيهان غير امامي را به خ

ا ه وجود دارد تمل نمود. بتوان معاني نصوص را فراتر از آنچاجتهاد منحصر به ظواهر کتاب و سنر نيسر، بلکه مي

دانند. مناسب اسر از يکرد، اجتهاد به معناي رأي و نظر شگصي را در دور  اول براي عالمان صحابه مجاز ميرواين

 اياتي که دلالر بر مدعاي فوق دارد فقط رواير معاذ را ارزيابي کنيم.ميان رو

 معاذ بن جبل را به عنوان استاندار به يمن فرستاد، خطاب به وي فرمود:  |هنگامي که پيامبر خدا



 

سول الله سسة ر ضالأ؟ قال: اقض  شراب الله و قال: لان لم تجع لب کراب الله؟ قال: قال لب ضب اذا  غض  ل ک ق  ک ف تق

سول الله سسة ر صحيح:  قال اجرهع  غأي و لا الو |قال: لان لم تجع لب  سنن ابي 11/ 1)ترمذي، الجامع ال شعا،  ؛ ابن ا

کني؟ معاذ گکر: به از معاذ پرساايدند: چگونه داوري مي |(؛ رسااول خدا981/ 1؛ ابن تنبل، المسااند: 979/ 9داود: 

سنر پير کتاب خدا نيافتي چه ميوسيلة کتاب خدا. تضرت پرسيد: اگر تکم مسئله را د  |امبرکني؟ وي گکر: به 

 گيرم و باکي ندارم.فرمود: اگر تکم در سنر هم نبود چه؟ گکر رأي و نظرم را به کار مي |کنم. پيامبرعمل مي

 نقد

سر نه معلوم و نيز راوي آن روالل( اين سل ا پکل دارد؛ زيرا تديا مر سر و م ضعيل ا سند،  اير از لحاظ 

 اند. سر و مپايخ علم تديا وي را به جز در همين رواير نپناختهمجهول ا

)ابن تزم الظاهري، « اما حديث معاذ فانما روي عن رجال من اهل حمص لم يسييموا»نويسااد: ابن تزم ظاهري مي

 (.19/ 1؛ همو، المحلي: 111/ 9الاتکام في اصول الاتکام: 

(. ذهبي نيز تديا مورد 77/ 8الاتکام في اصول الاتکام:  امام آمدي تصريح بر ارسال تديا معاذ دارد )آمدي،

 (.  182/ 1نظر را صحيح ندانسته اسر )ذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

ب( تديا در خصااوص بگم قضاااوت وارد شااده اساار و نمي توان آن را به باب فتوا و اسااتگراج اتکام و 

ستحدثه تعميم داد؛ زيرا  ضوعات م ضع توادث واقعه و مو سر، و شتن اختيفات ا ضاوت از ميان بردا هدف از ق

گردد، ولي افتا اين گونه نيسااار. پس تعميم تکم مذکور از باب قضاااا در منازعات گاهي با عناوين ثانويه تل مي

 بگم فتوا نياز به الغاي خصوصير ميان آن دو دارد و اين محتاج به دليل اسر که ما دليلي در مسئله نداريم.

منحصر به رأي و تککر شگصي نباشد؛ زيرا وقتي معاذ به مأمورير يمن اعزام « اجتهد برأيي»اي جمله ج( شايد معن

رو، ممکن اسر منظور معاذ از واژ  مزبور فهم اتکام و شد، چنين اصطيتي براي فقه ابداپ و شکل نگرفته بود. از اين

 تزم گکته اسر: که ابننانتوادث نوظهور از راه تطبيق قواعد کلي بر مصاديق خارجي باشد؛ چ

سسة و لا ازال أالظ ذلک أ عاً سرساع جهعي لرب أري الحق لب القغآن و ال صح لشان معسب قول  )اجرهع  غأيب( ا و  ؛ثم لو 

اين اسر که کوشم فراوان به کار « کنمدر رأي خود اجتهاد مي»هرگاه آن تديا درسر هم باشد، معناي اينکه گکته: 

کنم )ابن تزم ظاهري، الاتکام في را از قرآن و سااانر در آورم و همواره اين هدف را دنبال ميبرم که تق مطلب مي

 (.  811/ 9، به نقل از: عسکري، معالم المدرسين: 771/ 1اصول الاتکام: 

به معناي قياس و تککر « اجتهاد»با در نظر داشااار اين اتتمال، مجالي براي اساااتناد به تديا معاذ براي لکظ 

 (.11ماند )جناتي، ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسيمي: ي نميشگصي باق

قل کرده ن |هاي پيپين، تديا معاذ مبتي به معارض اسر؛ زيرا ابن تزم، از پيامبر اسيمپوشي از نقدد( با چپم



 

 اسر که آن تضرت فرمود: 

ششل  ل ک امغ لقف لرب تب س  او ت ضلي الا  يا تعلم و ان أ ض ي و لا تا داوري نکن  گاه؛ اي معاذ، هيچشرظ إلبلاتق

داني، هرگاه امري برتو مپکل گرديد بايسر تا آن برتو روشن گردد و يا به من و ترجيح نده مگر نسبر به آنچه مي

 (.  11بنويس و تکم آن را از من جويا شو )ابن تزم ظاهري، ابطال القياس: 

 لا،  ل ا عث الب |ليا قال اجرهع  غأي قال: ل »ه اساار: محمد بن ابراهيم اتسااايي نيز تديا معارض را نقل کرد

 (.111عوالي اللئالي: « ا عث ال ک

س از نبوده و پ |بنابراين، با در نظر داشاار نکات مزبور، اجتهاد که مرادف با رأي و قياس باشااد در زمان پيامبر

شراف پيامبر اعظ ضور و ا سر؛ زيرا با نزول وتي و ت ضرت پديد آمده ا ضاپ امر، مردم به  |مرتلر آن ت بر او

کردند و نيازي به رأي و قياس نداشتند )عسکري، معالم رجوپ و پاسگهاي خود را دريافر مي |محضر رسول خدا

ستين:  سيمي تطبيقي: 12/ 9المدر ؛ جوزي، اعيم الموقعين عن رب العالمين: 11؛ عميد زنجاني، در آمدي بر تقوق ا

1 /171.) 

 |اد به پيامبر اعظمپيامد نارواي نسبت اجته

سنر نظري پيامبر پريع و قانونگذاري که همان  سئلة ت سر، دومين منبع صدور اتکام پس از قرآن |م کتاب( ) ا

شمار مي پوران اهلبه  سر که برخي از دان سئلة اجتهاد ا شته |سنر دربار  پيامبررود و اين غير از م يرا اند؛ زپندا

 کنيم:ناروايي را به دنبال دارد که به ذکر دو نمونه اکتکا ميپيامدهاي  |اعتقاد به اجتهاد رسول خدا

هاي ، ماية سلللا اعتماد به گفته|الف( اعتقاد به اجتهاد پيامبر

 وي

 بر مبناي اجتهاد و تککر شگصي وي بوده اسر، اين |اگر ما معتقد باشيم که برخي از اتکام صادره از پيامبر اکرم

و خطا  اعتماد نداشته باشيم و اتتمال اشتباه |از تپريعات رسيده از جانب پيامبرگردد که به بسياري پندار موجب مي

ز را زير سؤال برده و آن را ناشي ا|در اجتهاد وي بدهيم. همين باور باعا شده که ابوتنيکه برخي دستورهاي پيامبر

 خطا در اجتهاد وي پنداشته و گکته اسر: 

در اين  |(؛ اگر پيامبر خدا111/ 18)خطيب بغدادي، تاريخ بغداد:  لباخذ  شث غ مي أقوا |لوأدرکسب رستتول الله

 داد.نگريسر، به گونة ديگر و بر اساس فتواي من فتوا ميبود و مصالح و مکاسد را مطابق نظر من ميزمان مي

ات بيررا مردود دانسته و يا دربار  آن تع |رو،يکرد سبب شده اسر که وي برخي اتاديا رسول خداآورد اينره

سر )ر.ک: همان:  سر که: 118/ 18رکيم به کار برده ا سگنان خود گکته ا پي ديگري از  وهل »(. ابوتنيکه در بگ

 (.117/ 18)همان: « العيي الا الغأي الحسي



 

 ب( اجتهاد به رأي و عدم جامعيت منابع اسلامي

شريعر را مجاز بدانيم و بپذيريم ک |اگر اجتهاد به معناي قياس را دربار  پيامبر خدا ضرت برخي از اتکام  ه آن ت

 ناقص بودن شريعر اسر و |آورد انتساب اجتهاد ظني به رسول خدامطابق رأي و تککر شگصي صادر کرده اسر. ره

با جامعير و جاودانگي قوانين تيات بگم اسيم، سازگاري ندارد. بدين معنا که خداوند بگپي از دستورهاي دين را 

سنر بيا ستادهدر پرتو کتاب و  شته و پس از آن فر پة ن دا اش را به تال خود رها کرده تا وي با اجتهاد و قياس و اندي

فرشاااي و طبيعي و قطع نظر از عالم غيب و با تعامل فقهاي امر بقية اتکام دين را تپاااريع و تکميل نمايد. چنان که 

 در نکوهم اين نوپ اجتهاد فرموده اسر:  ×اميرمؤمنان علي

ضي؟ أم أنزل ديناً تاماً أم أنزل الله د شرکاء له، فلهم أن يقولوا عليه أن ير ستعان بهم علي اتمامه، أم کانوا  صا فا ينا ناق

(؛ آيا خداوند ساابحان دين 81)انعام: « مافرطنا في الکتاب من شييي »عن تبليغه و أدائه و الله يقول:  |فقصيير الرسييول

ستمداد کرده  ستاده و در تکميل آن از آنها ا صي فر شرکاي خدايند که هرچه ميناق سر؟ آيا آنها  خواهند در اتکام ا

ستاد و پيامبر در ابيغ آن کوتاهي ورزيد؟ درتالي  |دين بگويند و خدا رضاير دهد؟ آيا خداي متعال دين کاملي فر

   (.19/ 11فرمايد: ما در قرآن چيزي را فروگذار نکرديم )نهج البيغه: ترجمة محمد دشتي: خطبة که خداوند مي

ترين کتاب آساااماني اسااار که هر آنچه مردم در امور دين و دنيا به آن نياز ترين و کاملرو، قرآن جامعاز اين

 (.111/ 1-8داشته باشند، در آن وجود دارد )طبرسي، مجمع البيان: 

طة صوم و واسرا در همة شئون زندگي مع |گونه پيامدهاي ناروا اين اسر که پيامبر خدابنابراين، راه رهايي از اين

 گويد پيام خداوند اسر.فيض و متصل به عالم غيب بدانيم و معتقد باشيم که هر چه وي مي

 نظرية مختار و ادلة آن

 ظاهري )الاتکام في اصولدانپمندان اماميه و بعضي از محققان اهل تسنن مانند جباييان، پدر و پسر، و ابن تزم 

 اب با شاارق کرماني،  91-98بن اسااماعيل بگاري )صااحيح بگاري، جو محمد  الاتکام( و فگرالدين رازي )همان(

سسة صاع  الشراب و ال صادر نکرده  |(. بر اين باورند که پيامبر اعظمالا ر صي  شگ هيچ تکمي را از راه نظر و رأي 

 .توان براي اثبات تقانير آن برهان اقامه کرداسر و اين نظريه همان بينم صحيح و مطابق با واقع اسر که مي

اين اسر که اگر در توادث و وقايع پيم آمده و موضوعات نوظهور وتازه  |. دليل اول بر عدم اجتهاد رسول خدا1

ضرت بيان مي ضرت يقيناً آن را نقل ميبه وجود آمده، اتکامي از روي اجتهاد از آن ت سياري از ياران ت کردند. شد، ب

شته بااما هيچ ضوپ دا سول گونه نقلي که گواهي بر اين مو سر که اجتهاد از جانب ر پانة آن ا شد نداريم و اين خود ن

صول: |خدا صکي من علم الا ست سر )غزالي، الم پده ا سنر اجتهاد را در 811/ 9واقع ن (. ولي گروهي از عالمان اهل 

ر دمجاز دانسته و معتقدند که بگپي از دستورهاي آن بزرگوار مطابق اجتهاد و تککر شگصي وي صا |مورد پيامبر خدا



 

 رو،يکرد به دلايل زير ناتمام و مگدوش اسر: شده اسر. اين

سول اکرم صحابيان پديد آمده و در زمان ر صر  سي متأخر از ع صطيق اجتهاد و مجتهد ب شته  |اول. ا وجود ندا

سيطر  علمي پيامبر خدا سر، زيرا با تضور و  سرچپمه  |ا ستقيم با  ضاپ فرهنگي و اجتماعي امر و پيوند م بر او

ديد که دسااار به اجتهاد بزند و نه ديگران جرئر اين کار را داشاااتند که آن تضااارت نه خود نيازي ميوتي، 

 (.71/ 9هاي شگصي خود را بر دين خدا تحميل نمايند )عسکري، معالم المدرستين: خواسته

ر نص براب به خاطر تصااحيح وتوجيه تگلکات واجتهادهاي دوخليکه در |دوم. رويکرد انتساااب اجتهاد به رسااول خدا

 کتاب خدا و سنر نبوي تحقق يافته اسر.

 نويسد: تزم ظاهري ميسوم. ابن

 تزم ظاهري، الاتکام في اصول)ابن ان مي ظي ان الاجرهاد يجوز للانب الأ لب شغع شغيعة لم يوح ال هم لهوکاغ  ش م

هاد به معناي تککر شگصي دربار  (. اگر کسي گمان برد که اجت18؛ فضلي، تاريخ التپريع الاسيمي: 111/ 9الاتکام: 

 باشد مرتکب گناه بزرگي گرديده اسر. پيامبران در مواردي که وتي نازل نپده اسر مجاز مي

گونه دليلي برتحقق اجتهاد در مورد پيامبر خدا وجود ندارد و انديپةتاميان اجتهاد کاميً مگدوش و بنابراين، هيچ

 اساس اسر.بي

ه الدين آمدي اسر کدر اتکام شرعي، نظرية ابوتامد غزالي و سيل |دم اجتهاد پيامبر. دومين دليل بر اثبات ع9

 اند: آن دو گکته

ر و گپشد، هرآيينه در نظريات اجتهادي او اختيف پديدار ميمجاز بود و از وي واقع مي |اگر اجتهاد براي پيامبر

گونه مورد تهمر قرار نگرفته و در سنر شود که هيچيگرفر. با اين لحاظ ديده مدر تپريع اتکام مورد تهمر قرار مي

پريع اتکام را از راه اجتهاد بيان نکرده فرمانهاي او ذره سر که وي ت سر. اين خود نمايانگر آن ا پده ا اي تغيير پيدا ن

 (.  811/ 9؛ آمدي، الاتکام في اصول الاتکام: 817اسر )همان: 

اند، بر اين باورند که اجتهاد پيامبر مجاز دانسته |را دربار  رسول خدا اي از عالمان اهل سنر که اجتهاداينکه عده

 هو تأي ع القلظ  لب وج  لا يبقب»اند که گونه تعريل کردهاساايم به منزلة وتي باطني اساار. آنان وتي باطني را اين

شبهة و لا معارض و لا معالم سي: « ل    سرخ صول ال سي، ا سرخ ذيريم که اجتهاد پيامبر ( اگر گکتة آنان را بپ21/ 9)

همان وتي باطني اسر، در اين صورت اجتهاد از سنخ وتي بوده و نامگذاري وتي به اجتهاد ناتمام و مردود اسر، 

زيرا وتي از نوپ علم تضوري و خدادادي بوده و اجتهاد از نوپ علم تصولي وظني اسر و با وجود علم و يقين و 

 ضرت نيازي ندارد که بگپي از اتکام را بر اساس گمان و قياس صادر کند.پيوند آن بزرگوار به مبدأ وتي، آن ت

صول و مکاد اجتهاد را غير از وتي و الهام بدانيم، چنان صور که بياگر مح صورت نيز ت سر، در اين  ترديد همين ا

اند )آمدي، الاتکام في نارواساار، زيرا تعاريکي که عالمان اهل ساانر از اجتهاد ارائه داده |اجتهاد در مورد پيامبر خدا



 

توان اجتهاد با آن تعريکها را به (. به هيچ عنوان نمي111/ 9؛ غزالي، المستصکي في علم الاصول: 911/ 1اصول الاتکام: 

نسبر داد، چون در همة آنها ابتدا جهل مجتهد به تکم فرض شده اسر و سپس باتيش فراوان تحصيل  |پيامبر خدا

 ر. علم بر تکم شرعي نموده اس

که انتساب اجتهاد به معناي رأي در مورد آن بزرگوار تصور ندارد. چنان |گمان چنين چيزي دربار  رسول خدابي

در اينکه وي در اجتهاد خويم هميپاااه  |ناتمام ومردود اسااار، زيرا طرفداران وجوب اجتهاد دربار  رساااول خدا

؛ آل 18؛ هود: 111؛ نسام: 9شماري از آيات قرآن )تپر: اي از آنها به اند و عدهمصيب بوده يا نه دچار اختيف شده

؛ 1997اي از روايات ضعيل )بگاري، صحيح بگاري، کتاب السهو، ق(. و طايکه18؛ توبه: 11-17؛ انکال: 112عمران: 

 ؛181، اسنوي، زوائد الاصول علي منهاج الوصول: 178، ق ل   اب السهو لب الصلاة و السجودنيپابوري، صحيح مسلم: 

در  |گونه بينم و استدلال بيانگر آن اسر که پيامبر خدااند. اين(. تمسم جسته11شريل العمري، اجتهاد الرسول: 

مواردي تکم تادثه را از روي اجتهاد صااادر کرده و سااپس دچار خطا و اشااتباه گرديده و مورد عتاب خداوند قرار 

 گرفته اسر. 

انگر اند. اين خود نمايگرفتار تناقض واختيف گرديده |پيامبر اکرم بر اين اساااس، تاميان انديپااة اجتهاد دربار 

سر.از اينبي ضوپ ا پة آنها در اين مو سول خداپايگي اندي پريعي  |رو، هرآنچه ر بيان کرده انعکاس دهند  اراد  ت

 ه اسر.اي تغيير در سنر و فرمانهاي آن بزرگوار ايجاد نپده و مورد اتهام قرار نگرفتخداوند اسر که ذره

گذاري شده اسر و جز خداوند کسي ديگر عالم به تقايق امور . دين و شريعر بر اساس مصالح ومکاسد پايه8

شريعر نيسر. پس اگر ما معتقد باشيم که پيامبر در مواردي تصرف کرده و بعضي از اتکام را از راه اجتهاد و نظرية 

سر سر، چنين نظري ميزم با آن ا صالح واقعي و با عدم  شگصي خود بيان کرده ا که بگوييم وي بدون اطيپ از م

 ارتباط با عالم وتي مسائل را بيان کرده اسر و اين نظريه قابل پذيرش نگواهد بود.

در بيان اتکام کلي و نيز در توادث پديد آمده تابع وتي بوده و از راه تککر  |. چهارمين دليل بر اينکه پيامبر1

سر، سر که در اين زمينه دلالر دارد و در اينجا به ذکر يم نمونه اکتکا  شگصي و رأي بيان نکرده ا آياتي از قرآن ا

 کنيم.مي

 فرمايد: خداوند مي

گويد و برزبانم (؛ پيامبر هرگز به دلگواه خود سااگن نمي1-8)نجم:  و ما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي

 شود مگر آنچه خداوند به وي وتي کرده اسر.جاري نمي

سول خداج سر؛ هنگامي که ر سيوطي نقل کرده ا سر و فقط در در خانه |يل الدين  سجد را ب هاي اطراف م

ا در متوجه شد و همه ر |را باز گذاشر، اين امر بر مسلمانان سنگين آمد و لب به گييه گپودند. پيامبر ×خانة علي

 مسجد جمع کرد و فرمود: 



 

؛ اي مردم، من «و ما ينطق عن الهوي»ا و لا أنا اخرجتکم و اسيييکنته، قم قرأ ايها الناس ما أنا سيييددتها و لا أنا فتحته

ساکن ننمودم. اين وتي و فرمان  سجد بيرون نکردم و علي را  شما را از م پودم و من  ستم ونگ صاً درها را نب شگ

 (.111/ 99ونه: ؛ مکارم شيرازي، تکسير نم111/ 1خداوند بود پس از آن آيه فوق را خواند )سيوطي الدر المنثور: 

 نوسيد: غرناطي در ذيل تکسير آية مورد نظر مي

سلام عن الهوي صلاة ال سول عليه ال سه و رأيه: و ما ينطق: اي الر (؛ 999/ 1)غرناطي، البحر المحيط:  اي عن هوا نف

 سر.اگويد وتي گويد، بلکه آنچه مياز روي هواي نکس و تککر شگصي واجتهاد، سگن نمي |پيامبر گرامي اسيم

ما يقول قولاً  ي هوا و غغض اي انيا يقول ما أمغ    يبلغ  الب  «و ما يسطق  ي الهوي»ابن کثير دمپااقي گکته اساار: 

صان سر که عبدالله بن عمر گکر: من هر « الساس کاملاً مولوراً مي غ غ زيادة و لا نق وي در ذيل همين آيه نقل کرده ا

سگنان پيامبر نوشتمشنيدم ميمي |آنچه را از رسول خدا يرا او وتي نيسر، ز |و بعضي از )قريم( به من گکتند: 

سگن مي ضب  سر و در تال غ شتن کلمات پيامبرنيز مثل ما پيدم و  |گويد. لذا پس از آن از تکظ و نو سر ک د

ضر پيامبر سول خدا |جريان را به مح سي بيده ما خرج مني الا الحق»فرمود:  |عرض کردم. ر  ن)اب اکتب هو الذي نف

 «گويم.(؛ بنويس، به خدا قسم چيزي جز تق نمي811/ 1-7کثير دمپقي، تکسير القرآن العظيم: 

 نگارد: قرطبي در مورد آيه مورد بحا چنين مي

 ما يخغج نطق   ي رأي  انيا هو يولب مي الله  ع وجل و ل ها ايضتتتا دلالة  ب ان الستتسة کالولب اليسعل لب العيل

از روي ميل واجتهاد شگصي نيسر، بلکه وتي اسر  |(؛ سگنان پيامبر17/ 11-17رآن: )قرطبي، الجامع الاتکام الق

 آيد. سنر در تجير و اعتبار همانند وتي اسر.که از جانب پروردگار جهان فرود مي

بيان شااده و به ما رساايده اساار، جز وتي و فرمان خداوند چيزي  |بنابراين، همة اتکام و ساانني که از پيامبر خدا

ساس تککر وانديپة شگصي « هو»يسر؛ زيرا ضمير ديگري ن در آيه به نطق بازگپر دارد و آن بزرگوار تکمي را بر ا

 اند.صادر نکرده

 نتيجه

اي از آن را در اين تحقيق آورديم، به خوبي با توجه به قرآن و روايات و نظريات فقيهان و مکسااران که ما گوشااه

ر وتي و ابيغ و تبيين آن براي مردم و بيان اتکام نسبر به توادث در مقام درياف |شود که رسول خداروشن مي

 پيم آمده، تابع فرمان خداوند بوده و هرگز دسر به اجتهاد نزده اسر.

ها بوده، خداوند يا از راه وتي و يا از طريق سنر بر قلب مبارکم القا کرده هر آنچه مورد نياز بپر در همة زمينه

اسر. پيامبري که خداوند بدون واسطه به او علم آموخر و جهان هستي در تيطة علمي  و آن جناب به مردم رسانده

ساس گمان و قياس تکم صادر نمايد! اين خود  او قرار دارد، چگونه ممکن اسر که علم قطعي را کنار گذارد و بر ا



 

 يم نوپ اغراي به جهل بوده و ساتر مولاي تکيم از ارسال چنين رسولي مبرا و منزه اسر.
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